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بحثمان در بلوغ به عنوان اولين شرط از شروط متعاقدين 
بود ، از روايات و آيات استفاده مي شود كه انسان قبل 
از بلوغ محجور است و تصرف در مال برايش ممنوع 

  . است و اگر تصرف كرد نفوذ و صحت ندارد
  و ابتلَُواْ اليْتَامى « :  از سوره نساء6يه  عرض كرديم كه آ

حتى إِذاَ بلغَُواْ النِّكاَح فَإنِْ ءانَستمُ منهمُ رشْدا فَادفعَواْ 
 كْبرَُواْ  وا أنَ ياربِد ا إسِراَْفًا ولَا تَأْكلُُوه و  مالَهوَأم ِمإِليَه

ِففتَعسْا فلَيِن كانََ غنَيأْكلُمْن كاَنَ فَقيِراً فلَيم و     
 و  ِمليَهواْ عِدفَأشَه مالَهوَأم ِمإِليَه ُتمفَعرُوفِ  فَإِذاَ دعْباِلم

عدم جواز تصرف  دلالت دارد بر  ،»  بِاللَّهِ حسيِبا كفََى
 در مال خودش منتهي آيه هم بر اعتبار بلوغ و هم صغير

گفتيم از آيه استفاده مي ، اشت بر اعتبار رشد دلالت د
ذن ولي و چه بدون إذن او تصرف صبي شود كه چه با إ

  .  در مال صحيح و نافذ نيست كه بحثش گذشتغير بالغ
  :مربوط به بحث ما سه دسته هستند  روايات 

شراء صبي كه عدم جواز بيع و  دسته اول دلالت دارند بر
دون إذن از معيار است يعني بوجدر آنها جواز و عدم 

  . ولي جائز نيست و با إذن او جائز است
 هستند كه دلالت دارند »رفع قلم «  دسته دوم احاديث 

  . بر اينكه قلم از صبي مرفوع است
«  : دسته سوم اخباري هستند كه دلالت دارند بر اينكه 

 عمد الصبي خطاء«.    
بحث ما فعلاً در دسته اول مي باشد ، اين روايت اكثراً در 

 1 خبر اب الحجر ذكر شده اند ، خبر اول از طائفه اُوليكت

 از ابواب احكام الحجر مي باشد ، كه جلسه 2از باب 
قبل آن را خوانديم البته صاحب وسائل اين حديث را در 

 از ابواب مقدمة 4اول در باب : سه جا نقل كرده 
 از ابواب عقد البيع ، سوم در 14باب م در العبادات ، دو
 از ابواب احكام الحجر ، كه دلالت دارد بر 2 همين باب

  . عدم جواز عقد و معامله و تصرفات مالي صبي 
 از ابواب احكام الحجـر      2 از همين باب     5خبر دوم خبر    

نْ        « :ن است   يمي باشد ، خبر ا     و فِي الخْصِالِ عنْ أَبيِهِ عـ
نِ أَبـِي نـَصرٍ             نِ ابـ نْ أَبـِي     سعدٍ عنْ أَحمد بنِ محمدٍ عـ  عـ

 قاَلَ سأَلَه   )ع(الحْسينِ الخَْادمِِ بياعِ اللُّؤْلُؤِ عنْ أَبِي عبدِ اللَّهِ       
أَبِي و أَنَا حاضِرٌ عنِ اليْتيِمِ متَى يجوز أمَرُه قَالَ حتَّى يبلُغَ            

              ي قـَد قـَالَ قلُـْت ه كـُونُ  أشَُده قَالَ و ما أشَُده قَالَ احتلِاَمـ
               ِتلَم الغْلُاَم ابنَ ثمَانَ عشْرَةَ سنَةً أَو أَقَلَّ أَو أَكثْـَرَ و لـَم يحـ

      هِ الشَّيَليع كتُِب لَغَ وكـُونَ          قاَلَ إِذاَ با أنَْ ي رُه إِلَّـ ء جاز أمَـ
  .»  سفيِهاً أَو ضعَيِفاً
 و سعد بـن عبـداالله       9از طبقه     و أبيه    10صدوق از طبقه    

 هذه الطائفة فقيهها و وجهها جليل القـدر كثيـر           مي شيخُ ق
 7التصانيف و خلاصه خيلي مقام بالائي دارد و از طبقـه            

مي باشد ، أحمدبن محمدبن أبي نصر نيـز ثقـه و جليـل              
 أبي  مي باشد ،    6القدر و عظيم المنزلة و از أجلاي طبقه         

 ثقـةٌٌ  لؤ اسمه آدم بن متوكِّل كوفي     الحسين الخادم بياع اللؤ   
 مي باشد ، بنابراين خبر صـحيح الـسند مـي            5و از طبقه    

( باشد و همانطور كه مي بينيـد دلالـتش برمـانحن فيـه               
  . روشن است ) اعتبار احتلام و بلوغ 

 از ابواب احكـام الحجـر مـي         1 از باب    1خبر سوم خبر    
نِ   «: باشد ، خبر اين است      محمد بنُ يعقُوب عنْ محمدِ بـ

حى           ينِ عيِسدِ بمحنْ مى عنِ عيِسدِ بمحنِ مب دمنْ أَحى عي
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هِ          قـَالَ انْقِطـَاع     )ع(عنْ منصْورٍ عنْ هِشاَمٍ عنْ أَبِي عبدِ اللَّـ
               ؤْنَس تلَمَ و لـَم يـ يتمِْ اليْتيِمِ بِالاحتلِاَمِ و هو أشَُده و إنِِ احـ

  سفيِهاً أَو ضعَيِفاً فلَيْمسِك عنْه وليِه مالَه       منِْه رشْده و كَانَ   
خبر سنداً صحيح مي باشد و دلالـت دارد بـر اينكـه             . » 

  . احتلام و بلوغ اعتبار دارد
 از ابـواب احكـام      1 از همـين بـاب       3 خبر چهارم خبر    
سينِ       «: خبر اين است     الحجر مي باشد ،    نُ الحْـ د بـ محمـ

نْ             بِإسِنَادِ نِ الْقَاسـِمِ عـ هِ عنْ صفْوانَ بنِ يحيى عنْ عيِصِ بـ
ا           )ع(أَبِي عبدِ اللَّهِ   دفَع إِليَهـ  قَالَ سأَلتُْه عنِ اليْتيِمةِ متـَى يـ

مالُها قَالَ إِذاَ علمِت أَنَّها لَا تفُْسِد و لـَا تـُضيَع فـَسأَلتُْه إنِْ               
  تجوز قَد كَانَت        صِيالْو لْكم فَقَدِ انْقَطَع تجوفَقَالَ إِذاَ ز 

 از سوره نساء دارد كـه       6اين حديث نظر به آيه      . »  عنْها
قبلاً خوانديم ، و دلالت دارد بر اينكه بيع و شرا ء صـبي              

  .غير بالغ جائز نيست 
 از ابـواب  45 از بـاب    5ولي  خبـر      خبر پنجم از طائفه اُ    

يحه أبي بصير مي باشد كـه بـر اعتبـار           صحيعني  الوصايا  
  . بلوغ دلالت دارد

اسـت   خوب و اما فعلاً بحث مهم ما در اين است كه اين             
ولي كه دلالت دارند بر عدم جـواز        روايات طائفه اُ  كه آيا   

مطلقا حتي مع إذن الولي يا اينكه فقـط دلالـت           بيع صبي   
دارند بر عدم جواز بيـع صـبي بـدون إذن الـولي؟ شـيخ               

 كه فرمـوده اخبـار مـذكور        اول كسي هست  ) ره(ينصارا
دارند لذا بيع صبي با إذن ولـي اشـكالي نـدارد و           اطلاق ن 

ية الطالب و سيد فقيه يزدي نيز در        صحيح مي باشد و هدا    
يه مكاسب از شيخ انصاري تبعيت كرده اند در مقابل          حاش

عـده  و  و آيت خوئي و محقق اصفهاني       ) ره(حضرت امام 
و شـامل  اند كه روايـات اطـلاق دارنـد    اي ديگر فرموده   

لذا بيع صبي حتي با إذن ولـي        مورد مذكور نيز مي شوند      
نيز باطل مي باشد ، بنابراين مسئله كاملاً اجتهادي اسـت           
و بستگي به اجتهاد و استنباط شما دارد كه كدام قـول را             

  . اختيار كنيد
را مي خوانيم   ) ره( خوب و اما اول عبارت شيخ انصاري      

أنّ :  لكـنّ الإنـصاف    « :  در مكاسب مـي فرمايـد      ايشان
جواز الأمر في هذه الروايـات ظـاهر فـي اسـتقلاله فـي              

؛ لأنّ الجواز مرادف للمضي، فـلا ينـافي عدمـه            التصرّف
بيـع الفـضولي    :  ، كمـا يقـال     ثبوت الوقوف على الإجازة   

 . غير ماضٍ، بل موقوف
إلّا { :  و يشهد له الاستثناء في بعض تلك الأخبار بقوله        

 ، فلا دلالة لها حينئذٍ على سلب عبارته        } أن يكون سفيهاً  
ه متاعـاً و عـين لـه قيمتـه  و أمـر                     ، و أنّه إذا ساوم وليـ

، و   الآخر كان باطلـًا    الصبي بمجرّد إيقاع العقد مع الطرف     
ه           ، »  كذا لو أوقع إيجاب النكاح أو قبوله لغيره بإذن وليـ

 كـه مـا نيـز آن را         هد فرمو خ اعظم يك مطلبي را    البته شي 
قبول داريم و آن اينكه صبي مميزي كه هنوز بـالغ نـشده             

درس خوانده و با احكام آشنايي دارد مي تواند         مثلا  ولي  
 وكيل شود يعني   رف ديگري براي خواندن صيغه عقد     از ط 

در اين فرض صبي مميز مسلوب العبـارة نيـست خلافـاً            
لعبارة مي داند و    لصاحب جواهر كه كلاً صبي را مسلوب ا       

 فعلاً بحث   ل هازل و نائم مي داند ، منتهي       عبارت او را مث   
ما در اين نيست بلكه بحث ما در اين است كه اگر صـبي              

ن ولي تصرفات مالي كند شكي نيـست كـه          ذمميز بدون إ  
آيـا  باطل است حالا اگر با إذن ولي تصرفات مالي كنـد            

 يـا   اشد كه بيعش باطل ب    مشمول روايات مذكور مي شود    
بـيعش بـا إذن     مشمول روايات مذكور نمي شود و       اينكه  
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كـه كـلام شـيخ انـصاري در ايـن      صحيح مي باشد؟  ولي  
رابطه را خوانديم و گفتيم كه شيخ انصاري مي فرمايد كه           

    ه مشمول روايات مذكور نمي شود و       بيع صبي مع إذن ولي
أحـل ّ   «  :وقتي كه مشمول اخبار نشد عموم أدله اي مثل          

 شامل اين مورد مي شوند      »أوفوا بالعقود   « و  » البيع  االله  
و اقتضاء مي كنند كه بيع صبي مع إذن وليه صحيح باشد ،   

صاري بود كه به عرضـتان رسـيد ، البتـه           ناين كلام شيخ ا   
 از حاشيه مكاسـب     2 از جلد    15فقيه يزدي در ص      سيد

 نيـز     404 ص   2و مرحوم شهيدي در هداية الطالب جلد        
  .شيخ انصاري را پذيرفته اند كلام اين 
در آيه گفته شده يتيم محجور      :  ) اشكال و پاسخ استاد    ( 

است و حجر يعني اينكه از تصرفات مـالي منـع شـده و              
نبايد تصرف كند و اما چه زماني حجر بر طرف مي شود            
؟ وقتي كه بلوغ و رشد حاصل شود كه در اينصورت مال            

اند در اموالش تصرف    يتيم به او داده مي شود يعني مي تو        
كند و ازهمين جا معلوم مي شـود تـا زمـاني كـه حجـر                
باقيست نبايد تصرف كند كه در بعضي از روايات نيز بـه             
اين مطلب اشاره شده و علتش هم اين اسـت كـه شـارع              
خواسته از اموال محافظت شود و در دست كسي باشد كه    
آنها را ضايع و فاسد نكند زيرا مال بـراي شـارع خيلـي              

محافظـت از  ( مهم است البته شارع بـراي ايـن موضـوع     
  .  تا بلوغ و رشد  هم مشخص كرده و گفتهحد ) اموال 

آيت االله طباطبائي أعلي االله مقامه در تفـسير الميـزان در            
ذيل همين آيه يك بحث بسيار مهمي را مطـرح كـرده و             

 يعنـي   »فصل أنَّ جميع المـال لجميـع النـاس          «  :فرموده  
متعلق به همه مردم مي     مين به يك اعتباري     اموال روي ز  
لاتعُطـوا الـسفهاء    «  :يه شريفه نيز ذكر شده      باشد و در آ   

 بنـابراين معلـوم مـي      »أموالكم التّي جعل االله لكم قيامـاً        
بايد نظـارتي داشـته     عمومي  شود كه همه مردم در اموال       

باشند زيرا همه مردم نسبت بـه امـوال روي زمـين يـك              
عمومي دارند كه نبايـد سـفهاء بـر ايـن           ملكيت اعتباري   

اموال عمومي تسلّط داشـته باشـند ، از طرفـي روايـات             
فراواني داريم كه در آنها گفته شده كسي كه شارب  خمر            

در حالي كه الآن در اروپا و آمريكا         است سفيه مي باشد   
اموال و سرمايه هاي عمومي در دست كساني مـي باشـد            

  همين علت اسـت كـه      كه همگي شارب خمر هستند و به      
نه درصدي مـردم در     فرياد مردم بلند شده و جنبش نودو      

 ،  علـي أي حـالٍ         مقابل يك درصد شكل گرفتـه اسـت       
 كتاب بيعـشان از كلمـاتي       2 از جلد    28در ص   ) ره(امام

 و امثـالهم اسـتفاده مـي        » يفسدوا« و» يضيعوا  «  :نظير  
 و ضايع   كنند تا وقتي كه به حد بلوغ و رشد نرسيده فساد          

كردن مال از صغير غير بالغ صادر مي شود لذا معـاملات            
و تصرفات او حتي با إذن ولي او نيز جائز نمـي باشـد ،               
بنابراين مسئله كاملاً اجتهادي است و بستگي به اجتهـاد           

) ره(ا اختيار كنيد ، البته كلام امام      شما دارد كه كدام قول ر     
 عرضتان خواهيم   ناقص ماند كه إن شاء االله فردا آن را به         

 ... .رساند 
   

  
  

  ي عليوالحمد الله رب العالمين وصلّ
  محمد آله الطاهرين


